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  تعامل: هاي ضميري در گويش كردي سورانيبستواژه

  با حروف اضافه

  

 1بتول علي نژاد
  دانشيار گروه زبانشناسي دانشگاه اصفهان

   2صادق محمدي بلبان آباد

  شناسي از دانشگاه اصفهانآموخته دكتراي زباندانش

  
  24/10/92  :رشيخ پذيتار  11/5/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

توانند همواره به هاي حروف اضافه در گويش كردي سوراني ميممتم

بست ظاهر همچون گروه اسمي، ضماير مستقل و واژههاي نحوي صورت سازه

بست تابع دو نوع حروف ها به صورت گروه اسمي يا واژهتحققّ متمم. شوند

 گروه اسمي و ضماير مستقل به همراه حروف اضافه. ي ساده و مطلق استاضافه

هاي حروف متمم. آيندها به همراه حروف اضافه مطلق ميبستساده و واژه

                                                 
1. Email: mailto:batoolalinezhad@yahoo.com 
2  . Email: sdghmohamadi@gmail.com 
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چپ حوزه توانند از هسته خود جدا شده و به سمت راست يا اضافه مطلق مي

بست به زمان گذشته افعال متعدي حركت واژهدر . مورد نظر حركت كنند

دهد مي سمت راست بوده و همزمان با اين حركت به ضمير وندي تغيير ماهيت

در صورت حركت به سمت چپ به اولين سازه در . چسبدو به فعل جمله مي

 Second(بست جايگاه دوم شود كه به واژه اضافه ميVPدرون گروه فعلي 

position (بست به سمت راست به مقوله ميزبان و حركت واژه. معروف است

ز نوع حركت به سمت چپ به جايگاه ميزبان حساس است كه آرايش اول ا

به همين دليل ضماير متصل در . بستي استوندي و آرايش دوم از نوع واژه

ديدگاه . بستي و ضماير وندي تقسيم شده استكردي به دو دسته ضماير واژه

ها را با استفاده از بستكليونز قادر است به درستي جهت و ميزان حركت واژه

  .به درستي تبيين نمايد) P1(پارامتر اول 

بست بست جايگاه دوم، واژه حروف اضافه مطلق،  واژه:هاژهكليد وا

  .ضميري، ضماير وندي

  

 مقدمه -1
ــز  ــه) 1985(كلاون ــوان  در مقال ــا عن ــو و واج « اي ب ــتقلال نح ــد  اس ــي در فراين شناس

هايي جنبه«در كتاب خود با عنوان      ) 2005(و اندرسون    »)Cliticization(افزايي   بست واژه

انـد و معتقدنـد   ها با ساير مقولات زباني پرداختهبستبه بررسي تعامل واژه» بستاز نظريه واژه  

اين عناصر به ظاهر كوچك آن قـدر پراهميـت هـستند كـه زبانـشناسان بـسياري بـر اسـاس                 

هـا بـه    بستواژه. اند يا مدرك دكتري خود را اخذ نموده       ي آنها مقالات متعددي نوشته    مطالعه

هـاي  بـه طـور اخـص در زبـان    ) pronominal clitics(ري هاي ضـمي بستطور اعم، و واژه

؛ 1983؛ زويكـي و پـولام   1977؛ زويكـي  2005، 1992اندرسـون  ( انـد  مختلف مطالعه شـده   

ي در مورد مطالعـه   ). 2003؛ ايخن والد    1996؛ باور   1986؛ بورر   1996،  1985،  1982كلاونز  

هـاي ضـميري    بـست ر مـورد واژه   و د ) 1376(ها در زبان فارسي به طور اعم شـقاقي          بستواژه

ي بـا ايـن وصـف، ميـزان توجـه بـه مطالعـه             . تـوان نـام بـرد     مـي ) 1389،  1386(مهند  راسخ



٧٧            تعامل با حروف اضافه: هاي ضميري در گويش كردي سورانيبستواژه

اشـاره  ) 1961(توان تنها به مكنزي      بسيار كم بوده و مي     3ها در زبان كردي سوراني     بست واژه

اصـر  ايـن عن  . هـاي ضـميري در زبـان كـردي داراي توزيـع گونـاگوني هـستند               بستواژه. كرد

هـاي زيـر ايـن توزيـع را         مثال.  و حرف اضافه ظاهر شوند     توانند پس از مقولات اسم، فعل      مي

  .دهدنشان مي

1. a. xwârd=im. 
   خورد-ش م1بست   واژه                                                 ".خوردم"     

b. kiteb=aka=m                       xwend. 
  كتاب= معرفه= ش م1بست  واژه                  خواند                         ". كتاب را خواندم"

c. pê=t                                 a-lê-m. 
  به= ش م2بست      واژه               اخباري     - گو-ش م1                  ".گويم به تو مي"

هـا در تعامـل بـا حـروف اضـافه           بست نقش واژه  نگارنده قصد دارد در اين مقاله به بررسي       

ها و رفتارهاي خاصي را كه اين       بستبپردازد و سعي خواهد كرد، تعامل بين حروف اضافه، واژه         

همچنين با استفاده از ديدگاه كلاونز نشان دهد كـه  . دو مقوله نسبت به هم دارند تبيين نمايد    

بـه همـين   . تابع يك پارامتر خـاص اسـت  ها در اين زبان در دو جهت مخالف       بستحركت واژه 

هـاي ضـميري در ايـن زبـان خواهـد           بـست دليل در بخش دوم به معرفي ضماير متصل و واژه         

در بخش سوم حروف اضافه و انواع آن و در بخش چهارم ديدگاه كلاونز را به اختصار             . پرداخت

ا در چـارچوب    هـا و حـروف اضـافه ر       بـست در بخش پنجم تعامل بين واژه     . معرفي خواهد كرد  

  .گيري استبخش ششم مقاله نتيجه. ديدگاه كلاونز تشريح خواهد كرد

  

 هاي ضميريبستواژه  -2
داند ضماير شخصي را در زبان كردي سوراني داراي شش صيغه مي          ) 73: 1961( مكنزي  

ايـشان ضـماير    . كنـد و هر كدام از اين ضماير را به دو صورت منفـصل و متـصل تقـسيم مـي                  

  :كندا در اين زبان چنين معرفي ميمنفصل شخصي ر

2. min   tô     aw              (h)êma            êwa        awân 
نوع اول بعد از كلمات مختوم      : شودهاي مفرد به دو شكل ديده مي      ضمير متصل در صيغه   

در صـيغه اول شـخص و       . گيرنـد به همخوان و نوع دوم بعد از كلمات مختوم به واكه قرار مـي             

ي پايـاني كلمـه قبلـي ادغـام         شود يا در واكه   ي ضمير متصل حذف مي    دوم شخص مفرد واكه   

                                                 
گويشي سوراني در استان كردستان و خبشهايي از . گويشي سوراني به مهراه گويش كرماجني دو شاخه اصلي زبان كردي ميباشند. 1

  .ما در اين مقاله گويشي كردي سوراني را به اختصار كردي سوراني ميناميم. آذربايجان غربي به آن تكلم ميشود
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ي پيـشين بـه غلـت    در صيغه سوم شخص مفرد واكـه بـه دليـل مجـاورت بـا واكـه            . گرددمي

)glide) (y ( تـوان در   هـا را مـي    بـست ها در مرز كلمات و واژه     تعامل بين واكه  . شودتبديل مي

 مـرز بـين ونـدها را نـشان      –ها و علامت    بستمرز بين واژه  = علامت  ( . مثال زير مشاهده كرد   

  .)دهدمي

3. a. tere+ im = terem         tere=m         xwârd. 
  انگور= ش م1بست    واژه      خورد               ". انگور خوردم"

b. tere + i = tere=y       tere=y         xwârd. 
  انگور= ش م3بست   خورد           واژه                  ". او انگور خورد"

ضــماير شخــصي متــصل را بـه دو گــروه پــسوند ضــماير شخــصي  ) 77: همــان(مكنـزي  

)personal pronouns (   و ونـد شخـصي)personal affixes (  ايـشان  .كنـد تقـسيم مـي

  .گيردهاي زير را براي پسوند ضماير شخصي در نظر مينقش

  kiteb=ak=amكتابم     : ي ماننددر نقش اضاف) الف

         â-mân ban          .برندما را مي: در نقش مفعول مستقيم مانند) ب

 bird=mân-in.      ما آنها را برديم    :عل فعل متعدي زمان گذشته مانند     در نقش فا  ) پ

 pê=tân      â-lê-m        گـويم به شما مي:    در نقش متمم حرف اضافه مانند) ت

كند كـه  در مورد پسوندهاي ضمير شخصي در نقش اضافي، بيان مي ) 78: همان(مكنزي  

گيرنـد؛ در   اين پسوندها بلافاصله بعد از اسمي كه بـا آن رابطـه اضـافي دارنـد قـرار مـي                   

هـاي ديگـر ماننـد      توانند در جايگـاه   هاي مذكور مي  كه همين ضماير در ساير نقش      حالي

 ابتداي جمله اسم، صفت، ضمير داراي نقش مفعـول يـا            اگر در . ابتداي جمله ظاهر شوند   

  .چسبدمتمم حرف اضافه باشد پسوند ضمير شخصي بلافاصله به اين كلمات مي

4. a. la     êma=tân            war      girt. 
  از       ما = ش ج2بست   پس       واژه              گرفت              ". آن را از ما پس گرفتيد"

b. am pâra=ya=t       čôn čiŋ kawtuwa. 
  پول اين= اشاره= ش م2بست     افتاد  چنگ چطور    واژه"اي؟دست آورده اين پول را چگونه به"

در ابتـداي جملـه قـرار گيـرد،         ) adjunct(اگر فاعل يا گروه حرف اضافه در نقش افزوده          

  . چسبند نميپسوندهاي ضمير شخصي آنها را ناديده گرفته و به آنها

5. a. êwa      la êma=tân      war    girt. 
      شما    ما از= ش ج2بست   واژه پس         گرفت           ".گرفتيد شما آن را از ما پس"

b. ba pêy qânûn    êwa   la êma=tân     war girt. 
      قانون اساس برما از   شما  = ش ج2بست   واژه  گرفت  پس     ".انون آن را از ما پس گرفتيد شما بر اساس ق"
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هـاي نفـي،   كه فعل تنها عنصر جمله باشد، پسوندهاي ضمير شخصي به نـشانه        در صورتي 

چسبد، در غيـر ايـن صـورت بـه          گيرند مي استمراري، امري يا اخباري كه قبل از فعل قرار مي         

  .ستاك فعل اضافه خواهد شد

6. a. râ=m                        na-a-kird. 
  دو= ش م1بست          واژهفي   ن- استمراري-      كرد                         ".دويدم نمي"

b. war=tân                           na-girt. 
  تحويل= ش ج2بست   واژه         نفي       -    گرفت                         ".تحويل نگرفتيد"

c. na=m                               a-kird. 
  نفي= ش م1بست        واژه          ري     استمرا-  كرد                       ".دادمانجام نمي"

d. a=m                                 kird. 
  استمراري= ش م1بست   واژه                   كرد                                    ".دادم انجام مي"

e. kird=m 
  كرد= ش م1بست      واژه                                                              ". انجام دادم"

f. kird-uw=mân-in. 
   كرد-ماضي نقلي= ش م1بست  واژه-ش ج3                          ".ايم ما آنها را انجام داده"

توانند به فاعل يـا     هاي فعل حساس هستند، نمي    خصي كه به موضوع   پسوندهاي ضماير ش  

اگر قيدهاي مقدار در ابتداي جمله قـرار گيرنـد، در بعـضي مـوارد ايـن                 . ها اضافه شوند  افزوده

  :توانند آنها را به عنوان ميزبان انتخاب كنند مانندعناصر مي

7. zô                        ĥaz      la gô�      a-kird. 

  زياد= ش م3بست  واژه       علاقه      گل از       استمراري -   كرد".داشت او گل را خيلي دوست مي"

در اين زبان علاوه بر پسوندهاي ضمير شخصي، گروه ديگري از ضمايرمتصل وجود دارنـد   

كه مكنزي آنها را به سه دسته وندهاي شخصي زمان حال، وندهاي شخـصي زمـان گذشـته و     

هر چند اين وندها از چند جهت به هم شبيه          . كندبندي مي  شخصي فعل ربطي دسته    وندهاي

كننـد امـا در برخـي مواقـع متفاوتنـد و از ايـن نظـر در تحقيقـات                    هستند و يكسان عمل مي    

  .شناسي داراي اهميت هستند زبان

داند كه  مكنزي وندهاي شخصي زمان حال را در زبان كردي سوراني داراي پنج صيغه مي             

در اين مقالـه تغييـرات     . هاي دوم شخص و سوم شخص جمع يكسان است        كواژ آنها در صيغه   ت

گيريم و اين تغييـرات را بـه مطالعـات بعـدي موكـول            آوايي و تكواژگونگي وندها را ناديده مي      
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  :وندهاي شخصي زمان حال به ترتيب عبارتند از. خواهيم كرد

8. -im(m)           -î(t)        -ê(t)        -în                  in 
بـا اسـتفاده از ونـدهاي شخـصي بـه صـورت زيـر بيـان           ) بودن(به نظر ايشان فعل ربطي      

گونه است كـه ايـن   بينيد وند صيغه سوم شخص مفرد داراي دوتكواژهمانطور كه مي . شود مي

  .سازدوندها را از گروه زمان حال متمايز مي

9. -im/m     -î(t)/yt             -a(t)/ a(s)         -în/yn       -in/n       
داند كه تنها تفـاوت ايـن   مكنزي گروه آخر وندهاي شخصي را به زمان گذشته مربوط مي     

در زمان گذشته وند شخـصي سـوم        . باشدگروه با وندهاي زمان حال در سوم شخص مفرد مي         

  .مشخص شده است) Ø(شخص مفرد به صورت تهي بوده و به صورت 

10. -im       -ît          -Ø            -în              -in 
توان ضماير شخصي را در زبان كـردي بـه   حال بيان گرديد، مياكنون بر اساس آنچه تا به    

  :صورت زير خلاصه كرد

  ضماير شخصي

   

  ضماير متصل                                                     ضماير منفصل                      

  

       وندهاي شخصي                          پسوندهاي ضمير شخصي                                                       

            

     زمان گذشته         وندهاي ربطي                زمان حال                                                                

                

                     -im                     - im(m)              - im(m)         =im(m)                  min 
-ît                       -î(t)/yt               -î(t)               =it(t)                       tô                    
-Ø                      -a(t)/a(s)           -ê(t)               =î(y)                        aw                  

-în                      -în/yn                 -în                  =mân                    (h)êma              
-in                       -in/n                 -in                  =tân                       êwa                 
-in                       -in/n                -in                  =yân                     awân                 

هـاي ضـميري در زبـان كـردي سـوراني داراي توزيـع              بـست طور كه گفته شد واژه    همان

در ايـن مقالـه     . توانند پس از فعل، حروف اضافه و اسـم ظـاهر شـوند            باشند و مي  گوناگون مي 

كنـيم و بررسـي     توجه اصلي خود را به تعامل بين حروف اضافه و ضماير متصل معطـوف مـي               

  . دي موكول خواهيم كردمقولات ديگر را به مطالعات بع

  

  



٨١            تعامل با حروف اضافه: هاي ضميري در گويش كردي سورانيبستواژه

   حروف اضافه-3

: معتقد است كه در زبان كردي دو نـوع حـرف اضـافه وجـود دارد               ) 121: 1961(مكنزي  

در ايـن زبـان حـروف    ). absolute forms(مطلـق  هاي صورت) ب. حروف اضافه ساده) الف

كـي از مقـولات   توانـد ي گيرند و متمم آنها مـي    اضافه ساده بلافاصله قبل از متمم خود قرار مي        

  :مانند. اسم، گروه اسمي يا ضماير منفصل باشد

11. a. ba tifaŋ            šar           a-kâ. 
      اسلحه با  جنگ             اخباري       -       كند                  ".جنگدبا اسلحه مي"

b. ba tifaŋ=i           rosi         šar        a-kâ. 
    اضافه  اسلحه با          روسي           جنگ        اخباري  -  كند".جنگدوسي ميبا اسلحه ر"

c. ba min           bi-lê. 
   من به            امري   - گو                                                                 ". به من بگو"

  :تند ازي ساده در اين زبان عبارترين حروف اضافهمهم

12. ba   “به، با”                   la   “در”                       -a  “به” 

      bô    “براي”                  tâ/ hatâ  “تا”              bê “بدون” 

      laga�  “همراه با”            baraw   “به سمت”      wak/ wakû  “مانند”  

اما در اين زبان حـرف اضـافه        . گيرندشان قرار مي  ره قبل از متمم   حروف اضافه ساده هموا   

)-a (   اضافه  هميشه به صورت پس)post-position (   چسبد و گـروه حـرف      به فعل جمله مي

  .گيرداضافه بعد از فعل قرار مي

13. min        kiteb=aka     a-da-m=a     mina. 
   كتاب     من- اخباري   معرفه- داد-ش م1= اضافه   مينا    پس".دهممن كتاب را به مينا مي"

شـوند كـه تعدادشـان در       در زبان كردي سوراني گروه ديگري از حروف اضافه ديـده مـي            

 : 1961(مكنـزي   . باشـند تر مي ي ساده كمتر و از نظر تعداد هجا ساده        مقايسه با حروف اضافه   

نها را در مقابل گروه اول حـروف    ولي ما آ  . خواندهاي مطلق مي  اين نوع حروف را صورت    ) 123

  :ترين اين حروف عبارتند ازمهم. ناميماضافه مطلق مي

14. pê    “به”       ba  

       lê       “در”     la 

       -ê    “به”       -a 

ي سـاده  ي مطلـق ايـن اسـت كـه ماننـد حـروف اضـافه        ترين ويژگي حـروف اضـافه     مهم

  .ي و ضماير منفصل همراه شوندتوانند با اسم، گروه اسم نمي
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15. a. ba/ *pê  tô=m                  wet. 
   تو  به= ش م1بست    واژه                 گفت                                          ".به تو گفتم"

b. ba/ *pê pyaw=a   gawr=ak-ân=i     am garak=a=m      wet. 
  مرد به=   اضافه بزرگ = معرفه-جمع=   اضافهمحله اين = شارها= ش م1بست      واژهگفت

   ". به مردان بزرگ اين محله گفتم"

هـا و ضـماير     در بخش پيشين يادآور شديم كه در زبان كـردي سـوراني، عـلاوه بـر اسـم                 

. هـاي گـروه اسـمي را داشـته باشـند     توانند نقشمنفصل ضماير متصل نيز وجود دارند كه مي    

 .كنيمبيان مي) 11(هاي شماره ير متصل را در قالب مثالبراي نمونه ضما

16. a. *ba/ pê=t=im                            wet. 
   به=  ش م2بست واژه= ش م1بست   گفت          واژه                         ".به تو گفتم"

b. *ba/ pê=yân=im                             wet. 
  به = ش ج3بست واژه= ش م1بست          گفت          واژه               ".تم به آنها گف"

رسيم كه پـسوندهاي ضـمير شخـصي تنهـا       چه گفته شد؛ به اين نتيجه مي      با توجه به آن   

هاي مطلق فقط به عنوان متمم حروف اضافه مطلـق بكـار        هاي مطلق و صورت   همراه با صورت  

  .توان به صورت اين نمودار نشان داد ميآرايش حروف اضافه را. روندمي

  

  حروف اضافه

  

  ساده                                     مطلق
  

  اضافهاضافه       پيش      پس              اضافه        پس    اضافه      پيش                                      

 (pê – lê)            -ê                          -a             ( ba- la – bô- tâ/hatâ- bê- laga�- baraw) 

 
  هابست تعامل حروف اضافه و واژه-4

در بخش دوم نشان داديم كه ضماير در زبـان كـردي سـوراني بـه دو صـورت منفـصل و                      

ضماير متصل به پسوندهاي ضمير شخصي و وندهاي شخـصي تقـسيم            . شوندمتصل ظاهر مي  

در بخش سوم در مـورد      . پذيرندتوانند مي هاي اسمي دارند مي   هايي را كه گروه   نقش. دشونمي

ي سـاده و مطلـق      انواع حروف اضافه بحث كرديم و يادآور شديم كه حروف اضافه به دو دسته             

اضـافه در جملـه   اضـافه يـا پـس   توانند به صورت پيش   شوند؛ كه هر كدام از آنها مي      تقسيم مي 
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هـا را مـورد بررسـي       بـست  اين قسمت برآنيم تعامل بين حروف اضافه و واژه         اما در . ظاهر شود 

هاي زير متوجه خواهيم شد كه ممكن اسـت ضـماير بـه      تر به جمله  با نگاهي دقيق  . قرار دهيم 

داشتن چنـين   . هاي متصل يا منفصل به عنوان متمم حرف اضافه در جمله ظاهر شوند            صورت

  :ر تعامل و توزيع آنها با حروف اضافه اندكي تامل كنيمدارد تا دقابليتي ما را بر آن مي

17. a. la  êma=y                sand-in. 
  ما   از= ش م3بست گرفت       واژه-ش ج3                              ".او آنها را از ما گرفت"

b. dâ-n=î                           ba      êma. 
  داد -ش ج3= ش م3بست    واژه        به           ما                       ".او آنها را به ما داد"

c.min    kiteb=aka        a-da-m=a        Mina. 
   كتاب    من-  معرفهري  اخبا- داد-ش م1= اضافه  مينا    پس  ".دهممن كتاب را به مينا مي"

d. aw kiteb=ak-ân=î     dâ   ba    mindâ�=ak-ân. 

  كتاب  او-معرفه-جمع= ش م3بست     واژهبچه    به    داد =  معرفه- جمع    ".ها دادها را به بچه او كتاب"

e. Aw   kiteb=ak-ân=î      la mindal=a      buchek=ak-ân     sand. 
  تاب   اوك=  معرفه-جمع= ش م3بست بچه    از    واژه= كوچك        اضافه=معرفه-گرفت      جمع

  ".هاي كوچك گرفتها را از بچهاو كتاب"

گروه حرف اضافه در ابتداي جمله قرار گرفته است و حرف اضافه از نوع              ) a-17(در مثال   

ساده و متمم آن ضمير منفصل اول شخص جمع است كه بلافاصله بعد از حرف اضـافه آمـده                   

به همراه ضمير منفصل تـشكيل      نيز گروه حرف اضافه از حرف اضافه ساده         ) b(در مثال   . است

است و ) a  Mina=(گروه حرف اضافه ) c(در مثال . شده و در انتهاي جمله قرار گرفته است

حرف اضـافه سـاده   ) d(در مثال  . اضافه به فعل چسبيده است    حرف اضافه ساده به صورت پس     

ه همـراه بـا     حرف اضافه سـاد   ) e(اند ولي در مثال     و يك اسم گروه حرف اضافه را تشكيل داده        

بنابراين حروف اضافه ساده، اسم، گروه اسمي يا ضـمير منفـصل را بـه    . گروه اسمي آمده است  

گيرند و در صـورت     حروف اضافه و متمم همواره در كنار هم قرار مي         . گزيندعنوان متمم برمي  

  .جدا شدن آنها جمله غير دستوري خواهد شد

18. a. êma     tô    bô      aw     a-nir-in. 
   ما          تو     پيش       اخباري   او  - فرستاد-ش ج1   ".فرستيم ما تو را را پيش او مي"

*b. êma     tô     aw   bô          a-nir-in. 
    ما       تو          او     پيش      اخباري- فرستاد-ش ج1   ".فرستيم ما تو را را پيش او مي"
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* c . êma     tô    bô      a-nir-in=it. 
   اخباري   پيش   تو   ما- فرستاد-ش ج1=ش م3بست    واژه".فرستيم ما تو را را پيش او مي"

حرف اضافه ساده و ضمير منفـصل در كنـار هـم قـرار گرفتـه و جملـه                   ) a-18(در مثال   

 همـين ) c(متمم حرف اضافه به قبل از حرف اضـافه و در مثـال              ) b(در مثال   . دستوري است 

. عنصر به انتهاي جمله حركت كرده اسـت كـه در هـر دو مـورد جملـه غيـر دسـتوري اسـت                 

بنابراين بايد پذيرفت كه حرف اضافه ساده و متمم آن بايد همواره در كنار هـم قـرار گرفتـه و      

نكته دوم اين است كه مـتمم آنهـا هميـشه           . تواند از جايگاه اصلي خود حركت كند      متمم نمي 

  . توانند ضماير منفصل را به عنوان متمم بپذيرنديگروه اسمي است و نم

19. a. *la=mân=î                                sand-in. 
  از= ش ج1بست واژه= ش م1بست     واژه         گرفت  - ش ج3      ". او آنها را از ما گرفت"

b. dâ-n=               ba=mân. 
   داد-ش ج3= ش م1بست  به        واژه= ش ج1بست      واژه                       ".داد او آنها را به ما "

پسوند ضمير شخصي به عنوان متمم در كنار حـرف اضـافه سـاده قـرار               ) a-19(در مثال   

مقايـسه  ) a-17(اگـر همـين مثـال را بـا      . گرفته ولي ساخت حاصل شده غير دستوري اسـت        

مـتمم بـه صـورت    ) a-17(تفاوت اين دو جمله اين اسـت كـه در          كنيم؛ خواهيم ديد كه تنها      

) b-19(در مثـال    . بـه صـورت ضـمير متـصل آمـده اسـت           ) a-19(ضمير منفصل و در مثال      

نشيني حـرف   گروه حرف اضافه در انتهاي جمله قرار گرفته ولي به دليل هم           ) b-17(همچون  

در صـورت  . ري شده اسـت اضافه ساده و پسوند ضمير شخصي در نقش متمم جمله غير دستو      

اكنـون بحـث را بـا تعامـل     . جمله دستوري خواهد شـد ) b-17(تغيير به ضمير منفصل مانند   

  . هاي زير ادامه خواهيم دادحروف اضافه و ضمير متصل با مثال

20. a. pê=mân=î               dâ-n. 
  به= ش ج1بست واژه= ش م3بست    واژه داد  -ش ج3                               ".او آنها را به ما داد"

b. lê=tân=im                      war          na-girt. 
  از= ش ج2بست واژه= ش م1بست  نفي     تحويل    واژه-       گرفت". آن را از شما تحويل نگرفتم"

c. dâ-n=î                    pê=mân. 
   داد-ش ج3 -ش م3بست به          واژه= ش ج1بست   واژه                      ". او آنها را به ما داد"

*d. pê   êma=î                    dâ-n. 
  ما     به = ش م3بست  داد              واژه-ش ج3                                  ".او آنها را به ما داد"

e. lê       êwa=m                         war      na-girt. 
  شما     از= ش م1بست واژه                   تحويل             نفي  -    گرفت". از شما تحويل نگرفتم"
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*f.  aw kiteb=ak-ân=î           dâ         pê        mindâ�=ak-ân. 

  كتاب   او=  معرفه-جمع= ش م3بست  داد    واژه      به                            بچه  =  معرفه-جمع

  ".ها دادها را به بچه او كتاب"

*g. aw    kiteb=ak=ân=î     lê    mindâ�=a   bchuk=ak-ân   sand. 

  كتاب   او=  معرفه-جمع= ش م3بست بچه   از      واژه= كوچك    اضافه= معرفه-گرفت     جمع

  ".هاي كوچك گرفتها را از بچه او كتاب"

داراي حرف اضافه مطلق و پسوند ضمير شخصي اول         ) a-20(ضافه در جمله    گروه حرف ا  

. باشـد مـي ) enclitic(بست  شخص مفرد است كه به حرف اضافه چسبيده و از نظر واجي پي            

بـست بـه هـسته خـود     همانند جمله نخست پسوند ضمير شخصي به صورت پي ) b(در جمله   

با اين تفاوت كه گـروه حـرف اضـافه      ست  نيز همين حالت حاكم ا    ) c(در مثال   . چسبيده است 

يـابيم كـه مـتمم حـرف     ها درميبا توجه به اين مثال. به جايگاه بعد از فعل حركت كرده است 

ها حرف  در اين مثال  .  چسبيده است  - هسته نحوي  -بست به حرف اضافه     اضافه به صورت واژه   

ها نقش متمم آن را بر عهده دارند كـه در مجمـوع يـك               بستي گروه است و واژه    اضافه هسته 

گيرنـد و   ي واژگـاني نمـي    ضماير متصل در زبان كردي تكيـه      . دهندسازه نحوي را تشكيل مي    

بايد به يك ميزبان اضافه شوند؛ پس اين عناصر از نظر واجي ناقص بـوده و وابـسته بـه كلمـه                      

 ضـمير شخـصي بـه حـرف اضـافه      هاي ذكر شده هر سـه پـسوند  در مثال. مجاور خود هستند 

ي نحـوي  ها بين سازهتوان گفت در اين مثال مي. اندچسبيده و با هم يك سازه را تشكيل داده        

حرف اضافه  ) d(در مثال   . وجود دارد ) correspondence(ي نوايي يا واجي مطابقت      و سازه 

دسـتوري  ي حاصـل غيـر   مطلق ضمير منفصل را به عنوان متمم خود انتخـاب كـرده و سـازه            

ي مطلق، ضمير منفصل، اسم و      متمم حروف اضافه  ) e-g(هاي  به همين ترتيب در مثال    . است

چـه در مثـال     يـابيم بـرخلاف آن    بنابراين در مي  . اندگروه اسمي است كه همگي غير دستوري      

توانند متممي از نوع گروه اسمي يا ضـماير منفـصل    ي مطلق نمي  ذكر شد، حروف اضافه   ) 14(
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آنچه كه بـين ايـن دو   . د، بلكه بايد همواره ضماير متصل را به عنوان متمم بپذيرند داشته باشن 

دسته از حروف اضافه مشترك بوده اين است كه متمم اين حروف بعد از حـرف اضـافه ظـاهر            

هـاي زيـر   در ادامه با توجه به مثال   . انداند و با هم يك سازه نحوي و نوايي را تشكيل داده           شده

 .آيي آنها را بررسي خواهيم كرد اضافه مطلق، ضماير متصل و باهمتعامل بين حروف

21. a. awân=î                   lê    sand-în. 
  آنها= ش م3بست   واژه          از          گرفت   -ش ج3                  ". او آنها را از ما گرفت"

b. pê=y                      dâ-in. 
  به= ش م3بست    واژه      داد  -ش ج1                                       ".را به ما داد او آنها "   

c. roj      bâš=yân             pê          wit-im. 
  خوش   روز= ش ج3بست   واژه        به         گفت  -ش م1       ".نها به من روز بخير گفتند آ"

d. awân    min=yân           bô        nârd-it. 
 من    آنها= ش ج3بست  فرستاد      پيش         واژه-ش م2      ". من را پيش توفرستادند آنها"

e.tô            bô=t                 nârd-in-în. 
   توپيش        = ش م3بست  فرستاد      واژه-ش ج3 -ش ج1           ". تو آنها را پيش ما فرستادي"

حرف اضافه مطلق به تنهايي در جمله ظاهر شده و فعل جملـه پـس از                ) a-21(در مثال   

است كه به صورت وند شخصي      ) în(متمم اين حرف اضافه ضمير متصل       . آن قرار گرفته است   

بنابراين در اين جمله مـتمم حـرف اضـافه از درون            . در انتهاي جمله به فعل اضافه شده است       

، حـرف  )b(در مثـال  . كرده و در انتهاي جمله به فعل چسپيده است  گروه حرف اضافه حركت     

كه از نظر نحوي فاعل جمله است نه مـتمم          ) y=(اضافه مطلق همراه با پسوند ضمير شخصي        

حركـت كـرده و بـه       ) in(متمم حرف اضافه به صورت وند شخصي        . شودحرف اضافه ديده مي   

ن شـكل مـتمم حـرف اضـافه از گـروه          به همـي  ) c-e(هاي  در مثال . فعل جمله چسبيده است   

هـا جهـت    ي ايـن مثـال    در همـه  . نحوي خود جدا شده و به انتهاي جمله حركت كرده اسـت           

شودكه اين عنصر به صورت غير موضـعي        حركت متمم حرف اضافه به سمت راست، باعث مي        

)non-local (         به عبـارت ديگـر، مـتمم حـرف         . تجلي يابد و هسته و وابسته از هم جدا شوند

حركت متمم بـه سـمت فعـل    . ضافه بايد به فعل اضافه شود و آن را به عنوان ميزبان برگزيند      ا

شود و با حركت بـه  باعث شده است كه بين ساخت نحوي و ساخت نوايي عدم مطابقت ايجاد            

شوند و از نظر واجي فعل ميزبان آنها        سمت فعل اين عناصر براي نمود آوايي به فعل وصل مي          

ي مطلق بـه صـورت موضـعي        هاي حروف اضافه  توان چنين ادعا كرد كه متمم     مي. خواهد بود 

)local (   يابند كه در موارد گفته شده تجلي غيـر موضـعي بـه سـمت               و غيرموضعي تجلي مي

هـا بـه همـين جـا خـتم          بـست تعامل بين حروف اضافه مطلـق و واژه       . راست جمله بوده است   
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ا هم مقايسه كنـيم پـي خـواهيم بـرد كـه در              را ب ) b-21(و  ) a-20(هاي  اگر مثال . شود نمي

مثال اول متمم حرف اضافه به صورت موضعي در كنار حرف اضافه و در دومي به صورت غيـر                   

نكته قابل توجه اين اسـت كـه در مثـال اول مـتمم از               . موضعي، بعد از فعل تحقق يافته است      

گـروه ونـد شخـصي      كه در مثال دوم مـتمم بـه         باشد در حالي  گروه پسوند ضماير شخصي مي    

بنابراين پسوند ضمير شخصي همزمان با حركت به سمت فعل تغيير ماهيـت داده              . تعلق دارد 

تا بحـال در    . و به وند شخصي بدل شده است كه اين يكي از نكات قابل توجه اين تعامل است                

 .1: ايـم بست و حرف اضافه به چند نكته مهم به ترتيب زير دسـت يافتـه              مورد تعامل بين واژه   

تواند بـه   متمم حرف اضافه مطلق مي    . 2. متمم حرف اضافه مطلق تنها بايد ضمير متصل باشد        

ضمير شخصي با حركت بـه سـمت فعـل تغييـر            . 3. صورت موضعي و غير موضعي تحقق يابد      

  . شودماهيت داده و به وند شخصي تبديل مي

انــد عــرفم) second position(هــايي كــه بــه جايگــاه دوم در ادامــه بــه ذكــر مثــال

 حركـت  - ابتـداي جملـه  -پردازيم كه در آنها وابسته حروف اضافه مطلق بـه سـمت چـپ         مي

  .كنند مي

22. a. êma tô=î           bô    a-nir-in. 
  تو   ما= ش م3بست  اخباري    پيش   واژه- فرستاد-ش ج1        ".فرستيم ما تو را پيش او مي"

b.  dâ=mân-n=ê 
  داد= ش ج1بست  واژه-ش ج3= اضافه   پس                                ".ديم ما آن را به آنها دا"

c. êma   kiteb=aka=t        pê   a-da-in. 
    ما كتاب -معرفه= ش م2بست  اخباري   به    واژه- داد-ش ج1     ".دهيمما كتاب را به تو مي"  

ت چـپ حركـت كـرده اسـت و بـه            به عنوان متمم به سم    ) î(بست  واژه) a-22(در مثال   

) b(در مثــال . باشــد، اضــافه شــده اســتكــه داراي نقــش مفعــول مــي) tô(ضــمير منفــصل 

. انـد وجود داردكه هم حرف اضافه و هم متمم آن به فعل جمله اضافه شده           ) ê-(ي   اضافه پس

نيز متمم حرف اضافه به سمت چپ حركت كـرده و بـه گـروه اسـمي كـه داراي          ) c(در مثال   

به صورتي كه در همين مثـال، مـتمم قبـل از حـرف       . باشد، اضافه شده است   فعولي مي نقش م 

 بـه  -ها در نقش متمم حرف اضافهبستنكته قابل توجه در حركت واژه   . اضافه قرار گرفته است   

تواند بلافاصله قبل از حرف اضافه قرار گيـرد و نبايـد             اين است كه متمم فقط مي      -سمت چپ 

توان گفت حركت متمم به سـمت چـپ   در واقع مي. دو عنصر قرار گيرد   اي بين اين    هيچ سازه 

هـا بـه   بـست ذكر اين نكته حائز اهميت اسـت كـه حركـت واژه   . حركتي موضعي و كوتاه است  

سمت راست به ماهيت و نوع مقوله ميزبان و حركت به سمت چپ به ميزان حركت و جايگـاه             
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ها در سه جايگاه بعد     بست در مورد تحقق واژه    ايمحال توانسته تا به . مقوله ميزبان حساس است   

از حرف اضافه، حركت به سمت راست بعد از فعل و حركت به سمت چپ بعد از اولـين سـازه                

هـا بحـث   اما در مورد علـت و عامـل ايـن حركـت      . پيش از حرف اضافه به نتايجي دست يابيم       

خواهيم ديـد كـه در همـه ايـن          دو باره نگاهي بيندازيم،     ) 15a-e(هاي  اگر به مثال  . ايمنكرده

فعل جمله زمـان حـال   ) 17(هاي كه در مثال  ها فعل جمله زمان گذشته است در صورتي       مثال

ها را در اين زبان بر اساس زمـان جملـه           بستتوزيع واژه ) 1961(به پيروي از مكنزي   . باشدمي

  :نماييمگونه تبيين مياين

ي مطلـق بايـد بـه سـمت          حرف اضـافه   هاياگر فعل جمله زمان گذشته باشد متمم      ) الف

  .راست حركت كرده و به انتهاي فعل اضافه شوند

ها به سمت چـپ حركـت كـرده و بلافاصـله بـه      اگر فعل جمله زمان حال باشد متمم  ) ب

  .چسپندي قبل از حرف اضافه مياولين سازه

جه اين نكته قابل تو  . هاي كافي بر اساس اين دو اصل ذكر شد        هاي پيشين، مثال  در بخش 

. بـست باشـند   تواننـد ميزبـان واژه    هاي درون جملـه مـي     است كه به استثناي فاعل ساير سازه      

كننـد و  ها نه در درون كل جمله بلكه در درون گروه فعلـي حركـت مـي   بستبنابراين اين واژه  

در بخـش پايـاني آنچـه را در         . جملـه حوزه عملكرد آنها در اين زبان گروه فعلي است نه كـل             

ها و حروف اضافه مطلق در زبان كردي سـوراني بيـان كـرديم از    بستكه در مورد واژهمواردي  

  . بررسي خواهيم كرد) 1996، 1985(ديدگاه كلاونز 

  

  افزاي زبان كرديبست ديدگاه كلاونز و واژه-5

افزايـي معتقـد اسـت كـه در         بـست ي عملكـرد واژه   ي حـوزه  در باره ) 98 : 1985(كلاونز  

افزايـي را تعيـين كنـد كـه جايگـاه           بـست تواند حوزه فرايند واژه   گرهي مي نمودارهاي درختي   

ي زير  براي نمونه جمله  . هاي بلافصل اين گره مشخص شود     ها با توجه به سازه    بستنحوي واژه 

در اين نمودار گره مشخص كننده، گره جملـه         . كندذكر مي ) Ngiyamba( را از زبان گيامبا     

)S (بست در زبان گيامبا اثرگـذار اسـت،        آن كه در تعيين جايگاه واژه     باشد و سازه بلافصل     مي

افزايي در ايـن زبـان در سـطح جملـه اتفـاق             بستبنابراين به نظر كلاونز واژه    . است) ’N(گره  

  :افتد مي
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          S  
 

N’                                      V’                        ADV                            
                                

  
 

Ngadhay  guya    = ndu           dha-yi                     gambira                       
  ماهي خوشمزه=        ش فاعلي2          خورد   -    گذشته              ديروز                                

  ".ك ماهي خوشمزه خورديد شما ديروز ي"

  

او . افتـد افزايي در دو سطح جمله و گروه اسمي اتفاق مي         بستكلاونز معتقد است كه واژه    

افزايي ضماير شخصي را در سطح جمله و پسوند مالكيـت زبـان انگليـسي در سـطح                  بستواژه

وزه هـا را در ح ـ    بـست ايـشان توزيـع واژه    . دانـد هـايي از ايـن دو سـطح مـي         گروه اسمي نمونه  

  . كندعملكردشان تابع اين سه پارامتر تبيين مي

ــاه واژه    ــده در جايگ ــين كنن ــارامتر تعي ــين پ ــز اول ــستكلاون ــراف  ب ــارامتر اش ــا را پ ه

)dominance (داند كه به پارامتر شماره يك ميP1شناخته شده است :  

  آخرين/ اولين): اشراف: (پارامتر اول

ا در حوزه مشخص شده به اولين يا آخرين سـازه   هبستكند كه واژه  اين پارامتر تعيين مي   

  .چسبندمي

اين پـارامتر مـشخص     . نامدمي) precedence(را پارامتر تقدم    ) p2(كلاونز پارامتر دوم    

  .گيردبست قبل يا بعد از سازه تعيين شده پارامتر اول قرار ميسازد كه واژهمي

  .بعد/ قبل): تقدم: (پارامتر دوم

بست اين پارامتر جهت اتصال واجي واژه     . آوردرا مي ) p3( پارامتر سوم    نهايتا اينكه كلاونز  

  .كندرا مشخص مي

  .بستپي/ بستپيش)): phonological liaison(اتصال واجي : (پارامتر سوم

افزايي و اين سـه پـارامتر، هـشت نـوع فراينـد             بستكلاونز به كمك تعامل بين حوزه واژه      

  :نمايدبيني ميها به ترتيب زير پيشنافزايي را در همه زبابستواژه

  پارامتر اول             پارامتر دوم               پارامتر سوم                    

  بست          مثالپي/ بست     پيشبعد     / خرين           قبلآ/     اولين       

  )Kwakwala(بست       نشانه گروه اسمي در كواكوالا ي    قبل              پ        اولين             :  1نوع

     حرف تعريف در زبان يونانيبست          قبل          پيش                    اولين :  2نوع

  بست در زبان گيامبابست          پيپي          بعد                 اولين:          3نوع
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  )Tepecano (در زبان تپكانو ) an(بست         پسوند      پيش  بعد                 اولين        :     4نوع

  )Nganhcara(ها در زبان گانكارا بستبست        واژه   پي    قبل            آخرين          :      5نوع

   در زبان سانسكريتفعلبست              پيش    پيش   قبل           آخرين            :     6نوع

  هاي ضميري در زبان اسپانياييبستبست         واژه   پي      بعد             آخرين         :     7نوع

  بست         نشانه منفي در زبان يوناني  پيشبعد                    آخرين       :       8نوع

هـا در انتخـاب   بـست كنـد كـه واژه  يان ميها ببستكلاونز در مورد تمايز بين وندها و واژه 

در زبان انگليسي يك وند است كـه        ) ing(بر نظر ايشان پسوند     . ميزبان خود از وندها آزادترند    

آيـد و   بست به حساب مي   يك واژه ) s‘(كه پسوند مالكيت    در حالي . شودتنها به فعل اضافه مي    

 the queen ofدر مثـال  . شـود اي كـه قبـل از آن قـرار گيـرد اضـافه مـي      بـه هـر كلمـه   

England’s hat   ميزبان واجي نشانه مالكيـت اسـم )England ( كـه در  در صـورتي . اسـت

و بـه همـين   . باشـد مي) saw( ميزبان واجي فعل the boy who I saw’s motherمثال 

كلاونـز  . باشـد  حـرف اضـافه ميزبـان مـي    the boy I talked to’s sisterترتيب در مثـال  

 - گروه اسمي  -هابستها حوزه عملكرد واژه   با وجود تفاوت ميزبان در اين مثال      معتقد است كه    

ها به حوزه عملكردشان حساس هستند نـه بـه مقولـه     بستدر همه موارد مشترك است و واژه      

  . ميزبان واجي

كنـد؛ ايـن اسـت كـه در         افزايي يادآوري مي  بستنكته ديگري كه كلاونز در ارتباط با واژه       

 گروه اسـمي ميزبـان در حـوزه عملكـرد نـشانه مالكيـت بايـد داراي مشخـصه                    زبان انگليسي 

)+GEN (  بست مالكيت بتواند آن را به عنوان ميزبان انتخاب و بر اساس پـارامتر              باشد تا واژه

هـا بايـد بـه بعـضي از     بـست تـر، واژه بـه بيـان سـاده   . اول به اولين سـازه ايـن حـوزه بچـسبد      

هـا را   بـست كلاونز نوعي ديگر از واژه    . رسي داشته باشند  هاي حوزه عملكرد خود دست     مشخصه

هاي فعلي در زبان اسـپانيايي      بستهاي حوزه عملكرد خود دسترسي دارند واژه      كه به مشخصه  

است و  ) S(ها سطح جمله    بستاو معتقد است كه در اين زبان حوزه عملكرد اين واژه          . داندمي

هـاي  كـه در فعـل    كند بـه طـوري    حوزه تعيين مي  بست را در اين     جايگاه واژه ) زمان(مشخصه  

ها قبل از فعـل     بستدار واژه شوند و در جملات زمان    ها بعد از فعل اضافه مي     بستزمان واژه  بي

  . گيرندقرار مي

در زبـان   . گـرديم افزايي زبان كردي در ايـن چـارچوب بـاز مـي           بستاكنون به تحليل واژه   

توانند در سطح جمله به همه مقولات به اسـتثناي          هاي ضميري مي  بستكردي ديديم كه واژه   

اكنون به كمك نمودارهاي زير حوزه عملكرد اين عناصـر را در زبـان              . فاعل جمله اضافه شوند   

  .كنيمكردي مشخص مي
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S                                                                              S 
 

 
 
 

NP                        VP                                                    NP                             VP 
 

  

  

   

NP             PP           V                                                  NP               PP                V 
 
  
 

 êma          kiteb=aka     =t        pê             a-da-in.                                 ø       awân    =î        lê              sand-în.  

 
ما      كتاب     -معرفه= ش م2بست  اخباري   به     واژه- داد-ش ج1   آنها   = ش م3بست  گرفت     از     واژه-ش ج3

  ".دهيمما كتاب را به تو مي"                                              ".فت او آنها را از ما گر"

  

ها بر اساس تحليل كلاونز اولين سازه نحوي بلافصل كـه در تعيـين جايگـاه                در اين مثال  

) VP(هستند كه تحـت گـره گـروه فعلـي     ) NP(هاي اسمي   ها اثرگذار هستند گروه   بستواژه

افزايـي در   بـست كننده براي حـوزه واژه    گره مشخص . اندنجا پررنگ شده  اند كه در اي   قرار گرفته 

بنـابراين حـوزه عملكـرد    ). S(است نه گره ) VP(اين نمودارها گره بالاتر از گروه اسمي يعني        

توان با  افزاي معلوم شد مي   بستحال كه حوزه واژه   . اين عناصر در زبان كردي گروه فعلي است       

بر اسـاس  . ل تا سوم توزيع و جايگاه آنها را در اين حوزه مشخص كرد           استفاده از پارامترهاي او   

پـارامتر  . توانند به اولين يا آخرين سازه حوزه مورد نظر اضافه شوند          ها مي بستپارامتر اول واژه  

بست به قبل يا بعد از سازه تعيين شـده اضـافه شـود و پـارامتر                 كند كه آيا واژه   دوم معلوم مي  

هاي ضـميري كـه نقـش مـتمم         بستگفتيم كه واژه  . كندرا مشخص مي  سوم اتصال واجي آن     

ميزان حركت اين   . توانند در دو جهت راست و چپ حركت كنند        حروف اضافه مطلق دارند مي    

گيـرد و  ها در اين زبـان در سـطح گـروه فعلـي صـورت مـي               بستعناصر در حوزه عملكرد واژه    

حركت اين عناصر به سمت راست يـا چـپ   جهت . توانند فراتر از آن حركت داشته باشند  نمي

گيرد كه به كمك پارامتر اوا سازه ميزبان اين عناصر در ابتدا يا انتهـاي ايـن حـوزه                   صورت مي 

در صورت حركت به سمت راست به آخرين سازه و حركت بـه سـمت چـپ          . شودمشخص مي 

ي ضميري در ايـن     هابستبنابراين حركت واژه  . شوندبه اولين سازه حوزه گروه فعلي اضافه مي       

نشان داديم كه در اين زبان جهـت  . باشدزبان از نوع حركت به سمت اولين يا آخرين سازه مي 

اي است كـه كلاونـز معتقـد        كند و اين همان مشخصه    حركت اين عناصر زمان فعل تعيين مي      

 توانند به آن دسترسي داشته باشند اگر زمان گروه فعلـي گذشـته باشـد،              ها مي بستاست واژه 
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بست در جهت راست و اگر زمان حال باشد جهت حركت به سـمت چـپ خواهـد                  حركت واژه 

هـا تاثيرگـذار    بـست در جهـت حركـت واژه     ) زمان(بنابراين در سطح گروه فعلي مشخصه       . بود

اگر زمان جمله گذشته باشد، جهت حركت به سمت راست آخـرين سـازه حـوزه گـروه                  . است

هـا در زبـان كـردي    بـست اين نـوع حركـت واژه    . شودميفعلي خواهد بود يعني به فعل اضافه        

در جدول كلاونـز خواهـد بـود كـه در آن پـارامتر اول      ) 7نوع (هفتم بست نوع   متناسب با واژه  

. بست را برگزيـده اسـت     مشخصه آخرين، پارامتر دوم مشخصه بعد و پارامتر سوم مشخصه پي          

خواهد بـود  ) 3نوع (از نوع شماره سه     بست مورد نطر    اگر زمان گره تعيين شده حال باشد واژه       

كه كه در آن پارامتر اول مشخصه اولين، پارامتر دوم مشخصه بعـد و پـارامتر سـوم مشخـصه                    

را در زير با هـم مقايـسه كنـيم خـواهيم            ) 7(و  ) 3(اگر دو نوع    . بست را انتخاب كرده است    پي

ل اسـت و پارامترهـاي دوم و        افزايي فقـط در پـارامتر او      بستديد كه تفاوت اين دو نوع از واژه       

توان گفت حركت مشخـصه زمـان تنهـا  بـر تعيـين مشخـصه                مي. سوم كاملا يكسان هستند   

  . پارامتر اول تاثير دارد و پارامترهاي دوم و سوم به اين مشخصه حساس نيستند

  

  آخرين: پارامتر اول: 7اولين                                نوع : پارامتر اول: 3نوع 

  بعد: بعد                                       پارامتر دوم:       پارامتر دوم   

  بست   پي: بست                           پارامتر سومپي:          پارامتر سوم

  

  نتيجه

هـاي حـروف اضـافه را در زبـان كـردي سـوراني از        در اين مقاله تلاش نموديم تا ويژگـي       

شان بـه دو دسـته حـرف     يا نبودن و موضعي يا غير موضعي بودن متمم   بست بودن لحاض واژه 

ها به سـمت راسـت فعـل        در صورت حركت اين متمم    . بندي نماييم اضافه ساده و مطلق طبقه    

جمله و در صورت حركت آنها به سمت چپ اولين سازه حـوزه گـروه فعلـي را بـراي ميزبـان                      

ونـز  ي كلا ها در چارچوب نظريـه    كت متمم همچنين يادآور شديم كه حر    . انتخاب خواهند كرد  

و حركـت بـه     ) 7(بـست نـوع     حركت به سمت فعل در راستاي واژه      . به خوبي قابل اثبات است    

هـاي  بـست در مشخـصه    باشد و تنها تفاوت اين دو نوع واژه       مي) 3(سمت چپ در راستاي نوع      

  .باشدآخرين از پارامتر اول مي/ اولين

  

 



٩٣            تعامل با حروف اضافه: هاي ضميري در گويش كردي سورانيبستواژه

  پي نوشت ها 
. باشـند  اصـلي زبـان كـردي مـي    ني به همراه گويش كرمانجي دو شـاخه گويشي سورا.  1

مـا  . شـود هايي از آذربايجان غربي به آن تكلم مـي گويشي سوراني در استان كردستان و بخش   

  .  ناميمدر اين مقاله گويشي كردي سوراني را به اختصار كردي سوراني مي

  

  كتابنامه

ــدا ــقاقي، وي ــست؟واژه«). 1376. (ش ــست چي ــايش   ،»ب ــومين هم ــالات س ــه مق مجموع

، به كوشش محمد دبيـر مقـدم و يحـي مدرسـي، دانـشگاه علامـه طباطبـايي و                    شناسي زبان

  .158 -141پژوهشگاه علوم انساني، صص 

، مجله علوم انساني  ،  »هاي ضميري در زبان فارسي    بستپي« ). 1386. (مهند، محمد راسخ

  .39-9، صص 12 و 11 ش ، دانشگاه بوعلي سينا،)2(ويژنامه زبان و ادب 

ــستواژه« ). 1389 (_______ ــار فعــل ب ــژوهش، »هــاي فارســي در كن ــه پ هــاي مجل

  .85 -75صص ، سال دوم، شماره دوم، شناسي زبان

Anderson, Stephen R.(2005). Aspects of the Theory of Clitics. Oxford: 
Oxford University Press. 

 

Booij, Geert (1996), “Cliticization as prosodic integration: The case of 
Dutch”, The Linguistic Review 13: 219–42. 

 

Borer, Hagit. (1981). Parametric variations in clitic configurations. MIT 
dissertation. 

Boškovi´c, Željko (2000), “Second position Cliticization: Syntax and/or 
phonology?” in Beukema and den Dikken (2000), 71–119. 

 

—— (2001), on the nature of the syntax-phonology interface (Oxford: 
Elsevier Science Ltd.). 

 

Crysmann, Berthold.(1999). Morphosyntax paradox in fox. In Constraints 
and Resources in Natural Language Syntax and Semantics, pages 41–
61. Stanford: CSLI Publications. 

 

Crysmann, Berthold. (2003). Clitics and coordination in linear structure. 
In Clitics in Phonology, Morphology, and Syntax, pages 121–159. 
Amsterdam: John Benjamin’s. 

 

Edmonds, C. J.(1955). Prepositions and personal affixes in southern 
Kurdish. In BSOAS XVII, vol. 3, pages 490–502. 

 



	٩ 3139 بهار/ مششسال / 81 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-لنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسيفص  

Halpern, Aaron (1992), “Topics in the Placement and Morphology of 
Clitics”. Ph.D. thesis, Stanford University, CA. 

 

Klavans, Judith L.(1982), some problems in a theory of clitics 
(Bloomington: Indiana University Linguistics Club). 

 

——(1985), “The independence of syntax and phonology in Cliticization”, 
Language 61: 95–120 

 

Kathol, Andreas. (2000). Linear Syntax. Oxford: Oxford University Press. 
 

Luis, Ana and Andrew Spencer.( 2004). A paradigm function account of 
mesoclisis in European Portuguese. In Yearbook of Morphology, 
pages 177–228. Dordrecht: Springer. 

 

Mackenzie, D. N. (1961). Kurdish Dialect Studies. Oxford: Oxford 
University Press. 

 

Miller, Philip H. and Ivan A. Sag. 1997. Satisfying constraints on 
extraction and adjunction. Natural Language and Linguistic Theory 
15:573–639. 

 

Zwicky, Arnold. (1977). on Clitics. Bloomington: Indiana University 
Linguistics Club. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


